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حجيت خبر واحد
جلسه 94 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

عقلا ،اليف در ميان روايات داشته باشيم، اين علم اجمالسري تبه ي تا اين قسمت بحث  نتيجه اين شد كه اگر علم اجمال
براي ما لزوم احتياط مآورد؛ و از اين حيث مگوييم به عنوان دليل عقل بر وجوب عمل به خبر واحد است. و اين که نسبت

خبري كه به عنوان علم اجمال حجيت پيدا مكند در مقابل اصول عمليه چونه است را به همراه صوري بيان كرديم؛ و عرض
شد که در كدام صورت اصل عمل مقدم است و در كدام صورت خبري كه حجيت احتياطيه پيدا كرده، مقدّم است. 

عرض كرديم اين حجيت يك حجيت احتياطيه است و فرق اساس حجيت احتياطيه با حجيت تامه در اين شد كه در خبر به
حجيت تامه متوانيم مضمون خبر را به شارع نسبت دهيم و بوييم اين حم حماست كه شارع بيان كرده است؛ اما در

جاي كه حجت، حجت احتياطيه است و روي علم اجمال مخواهيم به آن عمل كنيم، مضمون خبر قابل اسناد به شارع نيست.
اينها را بيان کرديم. 

بررس شمول علم اجمال در اخبار ناف تليف

شود، اخبار نافليف را شامل مه اخبار مثبت تعلاوه بر اين مانده، اين است كه آيا دائره علم اجمال ري که باقمطلب دي
تليف را نيز شامل مشود يا نه؟ گفتيم علم اجمال داريم به اينه در ميان روايات، تاليف وجود دارد كه قطعاً از شارع صادر

شده است؛ قطعاً از امام معصوم(ع) صادر شده است. در اين كه اين علم اجمال نسبت به آن روايات كه مثبت تليف است،
منجزيت دارد بحث نيست. 

حال، بحث اين است که آيا علم اجمال نسبت به اخبار و روايات كه ناف است ـ يعن اگر خبري قائم شد بر اينه فلان عمل
واجب نيست، فلان عمل حرام نيست، ـ نيز منجزيت دارد يا خير؟ از كلام مرحوم شيخ در رسائل استفاده مشود كه ايشان

مخواهد بفرمايد منجزيت اين علم اجمال كه به عنوان دليل عقل مطرح شده، فقط نسبت به اخبار مثبت تليف است. ايشان
فرموده است: دليل ما اين است كه اخبار ناف تليف، اخباري كه تليف را نف كرده است، عمل به اين واجب نيست. خبري
زيت اين علم اجمالفرمايد: منجدارد که ما به اين خبر عمل كنيم؟ مرحوم شيخ م گويد فلان دعا واجب نيست؛ چه لزومم
اثر خودش را در اخبار ناف شود كه علم اجمالليف است. اما از كلام مرحوم آخوند استفاده مفقط نسبت به اخبار مثبت  ت
هم مگذارد. بالاخره ما يك عنوان داريم به نام «جواز العمل عل طبق الخبر» که اين عنوان به بركت علم اجمال آمده است. 

اگر علم اجال را نداشتيم، نه به اخبار مثبته متوانستيم عمل كنيم و نه به اخبار نافيه؛ اما حالا كه علم اجمال داريم، اين علم
اجمال براي شما اين حم را مآورد؛ و به عنوان جواز العمل عل طبقه، بر طبقش مشود عمل كرد. اگر مگويد واجب

نيست، واجب نيست؛ حرام است، حرام است؛ واجب است، واجب است؛ اين مشود جواز العمل عل طبقه. اين نظر مرحوم
شيخ و مرحوم آخوند. مرحوم محقّق اصفهان در صفحهي 259 از جلد 3 كتاب نهاية الدراية هم كلام مرحوم شيخ را رد مكند
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و هم كلام مرحوم آخوند را. 

حرفشان اين است كه در مورد اخبار نافيه، علم اجمال لا أثر له عقلا ولا شرعاً. مفرمايد علم اجمال به نف تليف هيچ اثري
عقلا و شرعاً ندارد. بعد مرحوم اصفهان مفرمايند: از اين كلام ما روشن مشود كه هم كلام مرحوم شيخ باطل است و هم

كلام مرحوم آخوند. ببينيم آيا فرمايش مرحوم اصفهان درست است يا نه؟ ايشان به عنوان مقدّمه مفرمايد: اگر تليف بخواهد
به حدّ منجزيت برسد، بايد واصل به ملّف بشود. انشاء واقع و وجود واقع يك تليف تنجز نمآورد. تنجز تليف زمان است

كه به ملف وصول پيدا كند. و لذا، اين كه در قاعده قبح عقاب بلا بيان ـ شايد در كلمات بعضها هم باشد ـ دارد که بيان
ليفنيست و بايد اين بيان شارع، اگر در واقع ت كاف د بيان واقعمجر كنند؛ يعنواصل شده باشد. يك كلمه واصل اضافه م

براي ملف باشد، واصل به ملّف شده باشد. لذا، مفرمايند: وصول تليف موجب تنجز است. 

اينجا باز طبق همان روش خودشان كه گاه براي تقريب به ذهن از عنوان مقابل و آثار استفاده مكنند، مفرمايند: كدام تليف
عقابآور است؟ تليف كه واصل به ملّف شده باشد. پس آن كه محقّق براي عقاب است، وصول تليف است و مرحله تنجز

هم همين مرحله عقاب و ثواب است. اگر ملّف انجام داد، ثواب دارد و اگر مخالفت كرد، عقاب دارد. در مورد نف تليف، اگر
يك دليل تفصيل قائم شود كه در فلان مورد واجب نيست، اينجا محقّق اين است كه بوييم اگر ملف آن عمل را انجام نداد،

دير عقاب نيست. 

مفرمايند ـ همه حرف ايشان اينجاست ـ اگر علم اجمال به نف تليف پيدا كرديم، آيا علم اجمال به نف تليف معنايش اين
است كه شارع الآن بيان را به ما رسانده كه اين تليف ثابت نيست؟ ايشان ادعا مكند كه نه، با علم اجمال به نف تليف باز
شما احتمال تليف را مدهيد. علم اجمال به نف تليف براي شما معذّريت نمآورد؛ بله، اگر علم تفصيل به نف تليف پيدا

كرديد، براي شما معذّريت مآورد. اگر شارع روز قيامت از ما بپرسد چرا انجام نداديد؟ مگوييم به اين دليل؛ اما اين که بوييم
علم اجمال داشتم به اينه چنين تليف نيست، مرحوم اصفهان مفرمايد علم اجمال  به نف معذّريت نمآورد. (اين نته

بزناه كلام ايشان است) چون يجتمع مع احتمال التليف ؛ چون با علم اجمال به نف تليف، احتمال تليف از بين نمرود. 

پس، علم اجمال به نف تليف عنوان معذّريت ندارد. حال كه عنوان معذريت نداشت، نتيجهاش اين است كه اثر علم اجمال که
معذريت و منجزيت است، نسبت به اخبار ناف تليف، اين علم اجمال نه عقلا و نه شرعاً اثري نمآورد. اگر اثري نياورد،
نتيجهاش اين مشود كه بوييم بر طبق اين خبر، اين خبر در دائره علم اجمال هست اما اثر ندارد. اين خبر در دائره علم

اجمال هست، اما نسبت به معذّريت اثري ندارد. اين كلام مرحوم اصفهان است. آن وقت مفرمايند إنّ ما أفاده الشيخ الاجل
من أن مقتض هذا الدليل وجوب العمل بالخبر والخبر الناف لا يجب العمل به مدفوع كلام مرحوم شيخ بزرگ انصاري با اين

بيان ما دفع مشود. 

دفعش اين است كه مفرمايد شما اثر علم اجمال را وجوب العمل بالخبر قرار داديد؛ در حال كه اثر علم اجمال مسئله تنجز
است، نه وجوب العمل بالخبر. و عدم تنجز مستند است به اين كه بوييم علم به تليف نداريم. نتهي دوم در كلام مرحوم

اصفهان اين نته است كه مفرمايد: بين علم اجمال به عدم تليف و عدم العلم بالتليف فرق است. در عدم العلم بالتيف، يا
اينه اصلا جهل است؛ علم به تليف اصلا نيست؛ تمام شبهات بدويه؛ اينجا تنجز نيست؛ اما جاي كه علم اجمال به عدم تليف

داريم، اين نمتواند رافع تنجز باشد؛ نمتواند تنجز را از بين ببرد. عدم العلم بالتليف تنجز را از بين مبرد، اما علم اجمال به
عدم تليف تنجز را از بين نمبرد؛ چرا که احتمال هست که در واقع تليف موجود باشد. 

پس، مرحوم اصفهان در جواب مرحوم شيخ مفرمايند: جناب مرحوم شيخ شما اثر علم اجمال را وجوب العمل بالخبر قرار
داديد؛ بعد مگويد خبري كه ناف است، معنا ندارد بوييم به آن خبر عمل كن؛ يا عمل به آن خبر واجب است. وجوب العمل

بالخبر الناف معنا ندارد. آن كه معنا دارد، وجوب العمل بالخبر المثبت للتليف است. علم اجمال به نف با احتمال تليف قابل



جمع است. پس، مرحوم اصفهان در اثبات ادعايش، اول گفت که تليف بايد واصل شود تا تنجز حاصل شود؛ و دوم در مورد
نف تليف، اگر تفصيلا علم به نف پيدا كنيم، خيالمان راحت است؛ اما علم اجمال به نف به درد نمخورد. و در جواب مرحوم

شيخ از همين مطلب استفاده كرد كه اثر علم اجمال تنجيز است نه وجوب العمل عل طبق الخبر. مقابل تنجز كه عدم تنجز
است، مستند به عدم العلم بالتليف است؛ و مستند به علم اجمال به عدم تليف نيست. 

يعن به مرحوم شيخ مفرمايد: اگر عدم تنجز مستند به علم اجمال به نف تليف بود، فرمايش شما درست بود؛ بوييم اينجا كه
علم اجمال به نف هست، تليف نيست. لب و خلاصه مطلب در همين است. مرحوم شيخ مخواهد بفرمايد جاي كه علم

اجمال به نف است، تليف نيست؛ و وقت تليف نيست، تنجزي نيست؛ اما مرحوم اصفهان مفرمايد همراه علم اجمال به
نف، احتمال تليف وجود دارد؛ و وقت احتمال تليف را مدهيم، رافع تنجز نيست. اين در رد بر كلام مرحوم شيخ. 

بعد مفرمايد: وما أفاده شيخنا العلامة ، مرحوم اصفهان از مرحوم شيخ انصاري به مرحوم شيخ اجل تعبير مكند و از
استادش مرحوم آخوند به شيخنا العلامة تعبير مكند. اين در نهاية الدراية فراوان است. من قبلا هم عرض كردم که فهم اين

کتاب مشل است؛ عباراتش دقيق است؛ شايد روي هر سطري بوييم مرحوم اصفهان مدّتها فر كرده است. 

متأسفانه الآن در زمان ما، که به اين زمان ما هم اختصاص نداشته، و از اول هم اين كتاب با عظمت را مكوبيدند؛ و هم اين كه
اين اصول را با معقول مخلوط كرده است. گفته بودند فقهش اصول است، اصولش هم معقول است و معقولش هم غير معقول
است؛ اما واقعاً اينطور نيست؛ به شما عرض كنم هم در حاشيه كفايه و هم در حاشيه ماسب تحقيقات بسيار مهم را مرحوم
مهمهاش را از مرحوم اصفهان (قدس سره) كه از شاگردان ايشان هست، بسياري از مبان دارد. مرحوم آقاي خوئ اصفهان

گرفته است. 

به هرحال، الآن در درسها دير خيل از کلمات مرحوم اصفهان نمگويند. گاه مگويند طلبهها خسته مشوند؛ و واقعاً خود
استاد هم بايد وقت بذارد و تا سبك كلام اصفهان دستش نباشد نمتواند مراد او را درست بفهمد؛ همت كنيد و با اين کتاب و
حاشيه ماسب ايشان حتماً ارتباط داشته باشيد. ما که توفيق درك مجلس اين بزرگان را كه نداشتيم، اما اگر كنار حواش اينها

بنشينيم شايد به منزله تلاميذه ايشان محسوب شويم؛ البته با يك حضور با دقت، با حصوله و با عمق. 

ايشان راجع به كلام مرحوم آخوند هم مفرمايند: مرحوم آخوند فرموده است بر طبق خبر ناف عمل مكنيم؛ علم اجمال براي
ما جواز العمل مآورد. مرحوم اصفهان مفرمايد: اين هم لا يرجع إل محصل. کلام استاد ما محصل ندارد. مگويند جناب
آقاي آخوند شما كه مگوييد جواز العمل عل طبق خبر الناف، آيا مرادتان از اين جواز، جواز تليف عقل است؟ چون آن را

از علم اجمال مگيريم؛ از رشحات علم اجمال است. 

علم اجمال هم براي شما حم شرع نمآورد؛ حم عقل مآورد. اگر هم مرادتان معذّريت باشد، مفرمايد اينهم معنا ندارد؛
خواهيم با علم اجمالبر حجيت خبر واحد است. م است؛ و الآن بحث ما در دليل عقل چون معذريت از آثار حجت شرع

اثبات كنيم که به اخبار موجوده در روايات بايد عمل كرد. اگر اثبات كرديم، خبر مشود حجت عقليه؛ و حال آن که معذّريت از
آثار حجت شرع است. احتمال سوم اين است که بوييم مراد از جواز، عدم تنجز است؛ مرحوم اصفهان مفرمايد: براي در

جواب مرحوم شيخ شما ثابت كرديم که عدم تنجز مستند است به عدم العلم بالتليف، لا العلم بعدم التليف؛ يعن علم اجمال به
عدم تليف رفع تنجز نمكند. آقايان روي اين كلام  مرحوم اصفهان دقت كنند؛ مناقشهاش را ان شاء اله شنبه عرض مكنم. 



بحث اخلاق: ذکر خدا و اهمیت توجه به آن (بخش پنجم)

در اين جلسه نيز باز اشارهاي داشته باشيم به حديث كه هفتهي گذشته عنوان كرديم. حديث اين بود كه حضرت موس(ع) به
خدا عرض كرد: خدايا من نمدانم تو دور هست تا به صورت ندا تو را دعا كنم يا نزيك هست تا با تو مناجات كنم؛ أقريب أنت

منّ أم بعيد خداوند هم در جواب فرمود: يا موس أنا جليس من ذكرن من همنشين كس هستم كه به ياد من باشد. عرض
كرديم مرحوم مجلس در بيان كه دارند، فرموده: هدف موس اين بوده كه خداوند آداب دعا را به او ياد بدهد. مرحوم امام

(رض) فرموده است: نه، به نظر ما موس در مقام بيان اين است كه بويد من از دعا كردن عاجز هستم؛ يعن نمخواهد بويد
خداوند به من تعليم بده؛ براي اينه موس مداند عنوان قرب و بعد از ساحت خداوند دور است و اصلا در ساحت خدا راه پيدا
نمكند. ما نمتوانيم بوييم خدا قريب به ماست؛ تعبيري دارند و مفرمايند كه اين قرب و بعد تمام عنوان مجاز را دارند؛ قرب
و بعد در مورد خداوند معنا ندارد. احاطهاي که خداوند بر همه موجودات دارد، احاطهي قيوميه است؛ و در احاطه قيوميه قرب

و بعد معنا ندارد. تمام شؤون موجودات، از علم ما، حيات ما، فر ما، وجود ما، قلب ما، روح ما، همه چيز تحت قيوميت
خداست. چيزي كه محاط به احاطهي قيوميه است، چطور مشود قرب و بعد را در مورد او معنا كرد؟ مثلا از شما سؤال كنيم

روحتان به كدام قسمت از اجزاي بدنتان نزديكتر است؟

اصلا اينجا قرب و بعد معنا ندارد. لذا، مفرمايند موس(ع) مخواهد بويد من عاجز از دعا كردن هستم. آن وقت  نتهاي كه
در دنبالهي مطلب فرمودهاند، اين است که مفرمايند: خدا كه مفرمايد أنا جليس من ذكرن در مقابل، كس كه خدا را

فراموش كند؛ خدا هم او را فراموش مكند. كس كه ياد خدا باشد، خدا جليس است؛ كس كه خدا را فراموش كند، خدا هم او
را فراموش مكند. (كذَٰلكَ اتَتْكَ ءايٰتُنَا فَنَسيتَها وكذَٰلكَ ٱلْيوم تُنس) مفرمايد كس كه در دنيا آيات خدا به او رسيد و خدا را
فراموش كرد؛ و توجه به آيات خدا نرد، قيامت هم مورد نسيان واقع مشود و به او توجه نمشود. فرمودهاند: ما سه نوع

كه در طبقه امام بودهاند. ـ ي كنم؛ چون فهم اينها مخصوص خود امام (رض) بوده و آنهايتذّكر داريم ـ كه حالا من نقل م
تذّكر آيات حق و مله شدن آيات حق براي انسان است؛ به اين معنا كه ما هر چيزي از نشانههاي خدا، از دنيا و ملك و ملوت،

جلوه خدا را در اينها ببينيم. اين پايينترين مرتبهي تذكر است. انسان هرچه را که مبيند، خدا را در او ببيند.

همه را آيات خدا و جلوه خدا بداند. يك مرحله بالاتر، تذكر اسماء و صفات خداست؛ كه ما توجه داشته باشيم در اين عالم هرچه
وجود دارد، مربوط به اسماء و صفات خداست. هرچه تجلّ مشود، ناش از اسماء و صفات خداست. و مرحلهي خيل بالاتر،

تذكر ذات، ب حجاب از آيات و ب حجاب از اسماء و صفات است. ما طلبهها كه فرمان خيل ضعيف است، مآيند از ما
بپرسند كه ذكر خدا چيست؟ يك مقدار معنا مكنيم، ياد خدا باشيد. اما ايشان مفرمايند: يك مرحلهي بسيار بالاي وجود دارد
که انسان ذات خدا را ياد كند؛ توجه به اسماء و صفاتش نند؛ توجه به آياتش كه در آن آيات جلوهي تام كرده هم نند. توجه

كند به ذات خدا بدون هيچ حجاب. ايشان مفرمايند: اين سه نوع تذكر را داريم؛ و از اين مرحله بالا تعبير مكنند به اين که يار
بپرده بر انسان جلوه مكند. م فرمايند: عقلا سه اصطلاح دارند: فتح قريب، فتح مبين و فتح مطلق. فتح قريب همين است كه

هرچه انسان از عالم مبيند تجلّ خدا را در آن مشاهده كند. فتح مبين توجه به اسماء و صفات جماليه و جلاليه است؛ و فتح
ات عميقه كند. غير از اين نتوج اين که بتواند به ذات خدا بدون هيچ حجاب فرمايند فتح الفتوح عرفاست، يعنمطلق كه م

،«فرمايد: «أنا جليس من ذكرنمعناي سادهاي هم از روايت داشته باشيم. خداوند م كه از امام (رض) نقل كرديم، ي
برداشت كه من از اين تعبير مكنم، اين است كه خدا به موس مفرمايد: هر كس كه ياد من باشد، جليس او هستم و به او

مفهمانم چطور دعا كند.

خواهم بروم از رسالهي دكتريام و از رساله علمگوييم كه مم به يك عالم لطافت وجود دارد. مثلا در اين مطلب خيل
اجتهاديام دفاع كنم. او مگويد من همراه تو هستم؛ يعن به تو مگويم چطور از نظرياتت دفاع كن و چطور حرف بزن. به

نظر مرسد: أنا جليس من ذكرن يعن انسان وقت به ياد خدا باشد، خدا دعا كردن را هم ياد او مدهد. امام سجاد که اين همه
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دعاي مفصل از او نقل شده است، چه کس اينها را در دهان امام سجاد(ع) قرار داده است؟ امام سجاد(ع) كه از جاي ياد
نرفته بود. اميرالمؤمنين كه از جاي ياد نرفته بودند. اصلا به اين نته توجه كردهايم که خدا بايد دعا را در دهان انسان بذارد
سترك يوم لا ستر إلا فمن ف ويد؛ و از كجا شروع كند. بعد در ادامهي روايت آمده است: فقال موسويد و چطور بكه چه ب
سترك كيست در پناه تو، روزي كه هيچ پناه جز پناه تو نيست؟ خدا فرمود: قال الّذين يذكرونن فأذكركم آنهاي كه در دنيا به
ياد من باشند، من هم در قيامت به ياد آنها هستم ويتحابون ف فأحبهم دوستشان براي من باشد و براي من و در راه من باشد.
متأسفانه در زمان ما چقدر از حبّها و بغضها براي خدا نيست. انسان وقت به ذهن خودش مراجعه كند، گاه دفاع مكند از

يك شخص، گاه دفاع مكند از يك حزب، و گاه دفاع مكند از قوم؛ واقعاً در اندرون دلش سؤال كند كه واقعاً من براي خدا
دارم دفاع مكنم يا اينه نه، مصلحت روزگار اقتضا مكند؟ آن وقت چيزي كه خيل جالب است، اين است كه خدا مفرمايد:

فاولئك الذين آنهاي كه به ياد من هستند و دوستشان براي من است، إذا أردت أن اُصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت
عنهم بهم من وقت بخواهم بلاي براي اهل ارض يعن تمام زمين، نه يك شهر خاص، بفرستم، به ياد اينها مافتم و به خاطر اينها

ه علال ّه. وصلدارم. حالا توضيح اين قسمت بماند براي هفتهي آينده اگر زنده بوديم. ان شاء البلا را از اهل ارض بر م
سيدنا محمد و آله الطاهرين. 


